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جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقریباً دوهفته است که به پایان رسیده  اما بعید است 
تبعــات آن به راحتی از بین برود. در حوزه ورزش هنوز با چالش این جنگ ۱۲ 
روزه درحال دست وپنجه نرم کردن هستیم. تکواندوی ایران در رده بزرگسالان 
می توانست برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شود اما توقف پروازها یا بهتر 
است بگوییم، ممنوعیت پروازها باعث شد تا تیم ملی ایران که باید ۱۱ تیرماه 
وارد خاک کره جنوبی می شــد، این مســابقات حســاس را از دســت بدهد تا 
یکی از مهم ترین میادین ممکن به لحاظ امتیازی برای ورزشــکاران، در کمال 
بی انصافی و البته بدشانســی از بین بــرود. بی انصافی نه به خاطر ممنوعیت 
پروازها، بلکه به خاطر رفتار کشــورهایی که براســاس دخالت دادن سیاســت 
در ورزش باعث شــدند تا تکواندوکارهای ایرانی از این مســابقات مهم غایب 
باشند. در این گزارش علاوه بر گفت وگو با محمد بیرامی، مدیر روابط عمومی 
فدراسیون تکواندو، چالش های پیش روی این رشته را با غیبت در دو تورنمنت 

مهم مورد نقد و بررسی قرار دادیم.

توفان روی شیهاپ چانگ �
رشته تکواندو در سال گذشــته، عملکردی کم سابقه از خودش ثبت کرد 
که حتی باعث شــد تحلیل کارشناســان تکواندو هم اشــتباه از آب دربیاید. 
طبعاً هیچ کارشناســی تصور نمی کرد تکواندوی ایران در مسابقات المپیک 
پاریس بتواند در هر چهار اوزان، مدال آور باشد و بهترین عملکرد تاریخ ورزش 
ایران را برجای بگذارد اما این اتفاق رخ داد. قبل از مسابقات المپیک هم در 
هردو رده زنان و مردان در مســابقات جهانی، تیم ملی تکواندو قهرمان شد. 
با دو قهرمانی پیاپی در دو تورنمنت بزرگ، فدراســیون آن را راهی مســابقات 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس کرد. بحق باید المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به نام تکواندو 
ایران نوشــت؛ رشــته ای که همه رکوردها را به نام خود جابه جا کرد و تحسین 
کارشناسان داخلی و مســئولان رده بالای فدراسیون جهانی را برانگیخت. از 
زمان حضور رســمی تکواندو در بازی های ۲۰۰۰ ســیدنی تا ۲۰۲۰ توکیو، 
پاریس اولین میدانی بود که تیم ایران با ترکیبی کامل وارد »شیهاپ چانگ« 
المپیک می شــد. دو دختر و دو پســر که دو نفر از سهمیه قاره ای، یک نفر از 
رنکینگ سیســتم و یک نفر از گرنداســلم، بلیت خود را برای سفر به پاریس 
رزرو کرده بودند. اتفاق کم سابقه این است که برای اولین بار هر چهار نماینده 
ایران موفق به کســب مدال شدند؛ یعنی موفقیتی صددرصدی که نه تنها در 
ورزش ایران که در تکواندوی دنیا سابقه نداشته است. از هشت فینالی که در 
کاخ »گرندپله« برگزار شــد، سه فینال را نمایندگان ایران برگزار کردند. اولین 
بانوی فینالیســت المپیک در تاریخ ورزش کشــور نیز ناهید کیانی بود که به 
همــراه مبینا نعمت زاده، دو مدال نقره و برنز گرفتند. آرین ســلیمی و مهران 
برخورداری هم که با صعود به فینال، دو طلا و نقره کســب کردند تا تکواندو 
به قولی، سر به آسمان ساید. گفتنی است، تیم ایران در پارالمپیک پاریس نیز 
حضوری موفق داشت و با تک نقره زهرا رحیمی و دو برنز حامد حق شناس و 
علیرضا بخت، به کار خود پایان داد؛ تیمی که شایستگی های زیادی داشت و 

اسیر اتفاقات پیش بینی نشده شد.

جنگ ترمز موفقیت را کشید �
المپیــک پاریس تنها دســتاورد تکواندو در ســال ۱۴۰۳ نبود، پیش از 
این رویداد بزرگ، تیم های کشــورمان در رقابت هــای جام جهانی تکواندو 
)دوشنبه( به مدت سه روز در شهر چون چئون کره جنوبی آغاز می شود، اما 
تیم ملی کشــورمان که یکی از مدعیان اصلی مسابقات بود، به دلیل بسته 
بودن پرواز ها امکان حضور در این رویداد را پیدا نکرد. مســئولان فدراسیون 
تکواندو تلاش های گســترده ای برای اعزام تیــم انجام دادند و حتی گزینه 
اعزام زمینی را بررســی کردند امــا به دلیل طولانی بودن مســیر، درنهایت 

تصمیم به عدم اعزام تیم های کشــورمان گرفتند. اعضای تیم ملی شامل؛ 
ملیکا میرحســینی، تینا مدانلو، کوثر اساسه و نســترن ولی زاده در بخش 
بانوان و محمدحسین یزدانی، علی احمدی، میرهاشم حسینی و امیررضا 
صادقیان در بخش آقایان بودند. هدایت تیم های کشورمان در این مسابقات 
برعهده علی تاجیک و نیلوفر صفرزاده بود. رقابت های جام جهانی تکواندو 
به صورت تیمی در ســه بخش آقایان، بانوان و میکس با حضور ۱۰ تیم و به 
مدت سه روز برگزار می شود. جام جهانی کره جنوبی در هر دو گروه مردان و 
زنان، عنوان قهرمانی را کسب کردند. پس از آن در مسابقات قهرمانی آسیا، 
تیم ایران در بخش مردان موفق به کسب عنوان نخست شد. محمد بیرامی، 
مدیر روابط عمومی فدراســیون تکواندو در گفت وگو با هم میهن می گوید، 
بعد از لغو پروازها تلاش بســیاری کردیم تا شــرایط رســیدن ورزشکاران به 
کره جنوبی را بررســی کنیم اما متاســفانه نشــد، چراکه بایــد ما به صورت 
زمینی به مشهد می رفتیم و بعد با پرواز از مشهد به استانبول می رسیدیم. از 
استانبول باید به ازبکستان و بعد با پرواز دیگری به کره جنوبی می رسیدیم. 
این همه ساعت بودن ورزشکاران در پرواز، خطر مصدومیت داشت، ضمن 

اینکه در طول ۱۲ روز تمرینات بچه ها نیز تعطیل بود.

کشورهایی که سیاست را دخیل کردند �
یکی دیگر از چالش هایی که فدراسیون تکواندو با آن دست وپنجه نرم کرد، 
همراهی نکردن سایر کشورها در صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی بود. تیم ملی 
ایران بعد از اینکه مسابقات جهانی را از دست داد، تلاش کرد تا ملی پوش ها در 
تاریخ ۲۷ تیرماه به مسابقات دانشــجویان جهان اعزام شوند اما سفارت آلمان 
در کمال شــگفتی، ویزای برخی ورزشکاران و مربیان ایرانی را صادر نکرد تا این 
مسابقات حســاس هم از دســت برود. بیرامی، مدیر روابط عمومی فدراسیون 
تکواندو در این باره گفت: متاسفانه به دلیل صادر نشدن ویزای بچه ها، مسابقات 
دانشجویان جهان در آلمان را نیز از دست دادیم و باتوجه به بسته بودن سفارت 
نتوانستیم آنطور که باید، پیگیر این ماجرا باشیم. اما دلیل اینکه به ورزشکاران ما 
ویزا ندادند، مشخص نیست و البته اولین بار بود که چنین اتفاقی برای تیم ما رخ 
می داد. بیرامی درخصوص اینکه می توانستند از کشورهای دیگر تلاش کنند تا 
ویزای شنگن صادر شو، افزود: »اتفاقاً چنین کاری را نیز انجام دادیم. ما از طریق 
سفارت مجارســتان اقدام کردیم تا با صدور ویزای شنگن بتوانیم خودمان را به 
کشور آلمان برسانیم تا مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان را از دست ندهیم، 
اما سفارت مجارستان هم همکاری لازم را با ما نداشت و ویزای بچه ها صادر نشد. 

ازدست دادن دو مسابقه بسیار مهم، برای ما گران تمام شد.«

قرعه سخت در المپیک �
شــاید در نــگاه اول ازدســت دادن دو تورنمنت جهانی و دانشــجویان 
جهان، اینطور برداشــت شود که صرفاً تیم ملی در دو بخش زنان و مردان 
نمی توانــد از قهرمانی خودش دفاع کند اما موضوع بســیار ســخت تر از 
چیزی است که رخ داده. بیرامی در این باره می گوید، مسابقات قهرمانی 
جهان ۸۰ و مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان هم ۴۰ امتیاز رنکینگ 
داشــت که ما هردو بخش را از دســت دادیم. ضرر این ازدست دادن باعث 
می شــود رتبه بندی ورزشکاران احتمالًا در مســابقات بعدی افت کند و با 
قر عه هــای ســخت تری در همان ابتدای راه همراه شــود. اینکه شــما با 
ورزشکار قهرمان دنیا در نیمه نهایی روبه رو شوید یا در همان دور نخست، 
تفاوت بسیاری دارد. ورزشکار اگر در دوره های اولیه رقبای خودش را یکی 
پــس از دیگری از پیش رو بردارد، روحیه می گیــرد و می تواند حتی رقیب 
قوی تر از خودش را شکســت دهد، اما اگر با رقیب قدرتمندتر از خودش 
در همان گام نخســت مصاف دهد، ممکن است شکست بخورد. بیرامی 
همچنین در پایان معتقد اســت، باید در مســابقاتی به زودی شرکت کنیم 
که امتیازات ازدست رفته را برگردانیم چون حیف است این رنکینگی که دو 
سال برایش زحمت کشیده شده را به راحتی از دست بدهیم. باید دید تیم 
ملی تکواندو که دو مســابقه مهم ۱۴۰۴ را از دست داد، می تواند بازگشت 

شکوهمندانه ای داشته باشد یا خیر.

بررسی توقف پروازها و صادر نشدن ویزای ملی پوشان تکواندو ایران

تاوان جنگ

رسانه

استوار؛ چه در روایت چه در واقعیت
نقدی بر مصاحبه پزشکیان از منظر مدیوم تصویر

    فیلم مصاحبه رئیس جمهور که با تاکر کارلســون منتشر شد، از ته دل 
آرزو کردم  ای کاش که مشــاوران و کارگزاران مســعود پزشکیان در امور 
حیاتی برای ایــران امروز، مثل حوزه های دفاع و دیپلماســی همچون 
مشاوران رســانه ای و ارتباطی اش نباشند. نمی دانم چه کسی مسئول 
چیدمــان بصری/ســینمایی این مصاحبه بود، ولی پرواضح اســت که 
آخریــن انگاره ای که از تصویر و چیدمان در ذهن آن فرد یا گروه مانده، 
تصویر مراسم عقدی در تالارهای دورافتاده دهه ۷۰ است. بوالعجب که 
از تیم پرتعداد مشاوران و مسئولان ارتباطی رئیس جمهور یکی آن وسط 
نگفت که کمی وقت بیشــتر برای مهم ترین مصاحبه در یک سال اخیر 
رئیس دولت بگذاریــم، مصاحبه ای که احتمالًا بیش از هر گفت وگویی 

دیگر از او در جهان بازنشر خواهد شد.
ابــداً نمی خواهم در ایــن وضعیت هول و اضطراب کنجی نشســته 
باشم و ایراد بنی اســرائیلی بگیرم. قصد ندارم تلاش پزشکیان و تیم اش 
که همزمان باید در دو جبهه بجنگند را نادیده بگیرم. به خصوص که این 
روزهــا هم کم از جنگ طلبان داخلی مــورد حمله های غیرمنصفانه قرار 
نمی گیرد. حتی همین چند روز در پستو و عیان به آنها که احترام و فروتنی 
مســعود پزشکیان را در اجلاس اکو مورد نقد قرار دادند، تاختم. معتقدم 
در جهانی کــه قدرتمندترین فردش دونالد ترامپی اســت کــه اگر مدار 
چرخ روزگار بر انصاف بود بیش از صاحب استودیوهای بزرگ تولید فیلم 
هرزه انگارانه نباید پیشرفت می کرد که دیگر نباید به ادب رئیس جمهوری، 
هرچند هم پروتکلی شکســته باشد، خرده گرفت. اما ماجرای این ویدئو 
چیز دیگریســت. دکور، دکوپاژ و نورپردازی مصاحبه پزشکیان با یکی از 
جنجالی ترین مجریان محبوب دونالد ترامپ دقیقاً چنان آرایش شده بود 

که گویی دشمنان پزشکیان مسئول این صحنه آرایی اند.
حتمــاً که آدم های زیــادی برای این مصاحبه زحمت کشــیدند که 
بیشــترین بهره را برای منافع ملی داشته باشــد، ولی کاش به این هم 
عنایت داشــتند که مدیوم تصویر، هنر ترکیب فرم و محتواست؛ و هیچ 
محتوایــی بدون فــرم جان نمی گیــرد. دکوپاژ و نورپردازی، دو ســتون 
بنیادیــن فرم هســتند که حتی پیــش از کلمات در بیــان روایت نقش 
دارنــد. آن چه یک مصاحبه تصویری را ارزشــمند و در راســتای هدف 
موفق می کنــد، پرفورمنــس و چگونگــی بازنمایــی مصاحبه کننده و 
مصاحبه شونده اســت. در مصاحبه کارلســون با رئیس جمهور صحنه 
چنان بود که گویی رئیس و آدم مهم کارلسون است. بسیاری به درستی 
اشــاره کردند که نورپردازی، پزشــکیان را ضعیف و بی جــان بازنمایی 
می کــرد. قاب بندی هم به همین کمک می کــرد. بدتر از همه دکوپاژ و 
دکــور بود. دکوپاژ بد به این معنا که عناصــر به کار رفته در تصویر چنان 
بــود که برای اهالی هیئت هــای مذهبی ایرانی انگار به کار برده شــده 
است و قرار نیست این تصویر در سطح جهان منتشر شود. مثلًا در میانه 
جنگ با ســفاک زمانه اگر قرار اســت نمادی از واقعه عاشورا به کار برده 
شــود، باید سمبلی فکرشده از این واقعه باشــد که برای سوژه غربی و 
شــرقی ای که هیچ فهمی از این رخداد ندارد، ســوال برانگیز و مسئله 
شــود. نه صرف ساختن یک کشــکول تصویری از المان هایی که انگار 
صرفاً از ســر وظیفه انتخاب شده است. دکور، آن پرده و صندلی هم که 
دیگر نگفتنی است. مایه شرمســاری و ناامیدی است که در این دوران 
خروجی تصویری ریاست جمهوری ما چنین باشد. دورانی که نوجوانان 
۱5 ساله با امکانات بســیار ناچیز خانگی به  قاعده استودیوهای بزرگ 
هالیوودی نور و دکور را برای محتوای اینستاگرامی اش رعایت می کنند. 
حقیقتاً حتی سلیقه عمده مردم از دکور و تصویر هم چنین نیست که در 
مصاحبه رئیس جمهور بازنمایی می شود. مسئله هم فقط کج سلیقگی 
و فقدان زیباشناســی اطرافیان ایشان نیســت، مسئله اصلی بازنمایی 
ایران بــه میانجی نفر دوم این کشــور به بدترین نحــو، آن هم در میان 
جنگ روایت هاســت. نگاه کنیــد که پوتین همه این ســال ها چطور با 
محتواهایش از خودش یک قهرمان ساخته است، اصلًا به مصاحبه اش 
با همین کارلسون نگاه و قیاس کنید. ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری 
نیــاز به این داریم که از پس همه ضربه ها و شکســت ها، اســتوار جلوه 

کنیم؛ چه در روایت، چه در واقعیت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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یک شغل فرسایشی

یک بار یــک راننده تاکســی محترمی کــه مدعی بود 
روان شــناس بزرگی اســت از من پرسید: شغلت چیه؟ 
گفتــم: روزنامه نگار. گفت بــذار از قیافت حدس بزنم 
چجور روزنامه نگاری هستی؟ گفتم: بفرمایید. گفت: 
خیلی فرسایشــی قلم می زنی. گفتم: میشــه بیشتر 
توضیح بدید؟ گفت: یعنی هربار که می نویسی روح و 
روانت فرسایش پیدا می کنه. نمی دانم روان شناس بود 
یا نه؟ نمی دانم واقعاً خودش هم فهمید چه گفت یا نه؟ 
ولی دقیق ترین توصیف را از حال  و روز یک روزنامه نگار 
بیان کرد. فرسایش روح و روان اتفاقی است که مدام و 
مدام و مدام برای یک روزنامه نگار در این ســرزمین رخ 
می دهد تا وقتــی که برود زیر خاک و الفاتحه. تازه بعد 
از آن هــم مطمئن نیســتم روح و روان یک روزنامه نگار 
از فرســایش در امان باشد. علتش هم کاملًا پیداست. 
تقریباً هیچ فاجعه ای در این مملکت یافت نمی شــود 
که روزنامه نگاران پیش تر از وقوع آن تذکر نداده باشند. 
این ماجرا وقتی بارها و بارها تکرار می شود، روزنامه نگار 
اندک انــدک به این نتیجه می رســد کــه چقدر کارش 
بیهوده اســت. مثال ها بی شــمارند اما برای مشــتی 
نمونه خروار به یک اتفاق گُل درشت همین روزها اشاره 
می کنــم. به همین داســتان اخراج مهاجــران افغانی 
دقت کنید. پیش از آن که کار به اینجا برســد خیلی ها 
تذکر دادند. نه فقط یک تذکر ساده بلکه خودشان را به 
زمین و زمان کوبیدند. از زنده یاد سیدجواد طباطبایی 
که صراحتــاً گفت اگر فکــری به حال ایــن مهاجرت 
لجام گسیخته نکنید به زودی با فاجعه ای ملی مواجه 
خواهیم شد و داستان حمله محمود افغان یک بار دیگر 
تکرار خواهد شد تا محمدحسین جعفریان که هر شب 
در اینســتاگرام لایو گذاشــت و با خواهــش و التماس 
گفت، به ایــن طالبان علیه ما علیه این قدر باج ندهید 
که فردا نمی توانید از پس توطئه های ریز و درشت آنان 
برآیید. خیلی های دیگر هم به هجوم بی حساب و کتاب 
مهاجــران واکنش نشــان دادند. روزنامه نــگار دیگری 
حتی این مقدار هشــدار را کافی ندانست و کلی سند 
و مــدرک ضمیمه ادعاهایش کرد و فرســتاد برای همه 
آن هایی که باید می فرستاد. هیچ کس گوشش بدهکار 
نبود که نبود. شــاید اگر این جنــگ ۱۲  روزه تحمیلی 
اســرائیل علیه ایران راه نمی افتاد، بازهم گوش کسی 
بدهکار نبود. نمی دانم  از ســر اتفاق بود یا بدشانسی 
که تعدادی از این مهاجران، مزدور اســرائیلی ها از آب 
درآمدنــد. حالا همان جماعتی که حاضر نمی شــدند 
یک بار هم ســخن منتقدان و روزنامه نگاران را بشنوند، 
چنان به تکاپو افتاده اند که نگو و نپرس و البته بازهم به 
جبران غفلت پیشین از آن سوی بام افتاده اند تا جایی 
که همان کســانی که می گفتند جلــوی این مهاجرت 
لجام گسیخته و بی حساب و کتاب را بگیرید، صدایشان 
درآمده است که: این نحوه از اخراج مهاجران با هیچ یک 
از قوانین اخلاقی، قانونی و شرعی سازگار نیست. اگر 
همان روزی که دلســوزان و منتقدان می گفتند کسی 
بود که این حرف ها را بشــنود و جدی بگیرد، اصلًا کار 
به این جاها نمی کشید. حالا هم گوشی برای شنیدن 
نیســت. حالا هم این نحوه از برخــورد آبروبر جز آن که 
بــر کینه ها و عداوت ها بیفزاید حاصل دیگری نخواهد 
داشت. کدام آدم عاقلی در کشور همسایه اش این همه 
بذر نفرت و کینه می کارد؟ اگر فردا روزی خدای ناکرده 
جنگ دیگری در کشورمان رخ دهد، همه آن هایی که 
ناعادلانه و نامحترمانه از این کشور بیرون رانده شده اند، 
می توانند یک همکار نفوذی بالقوه برای دشــمنان ما 
محسوب شــوند. فهم این نکته ساده و بدیهی این قدر 
دشوار اســت؟ همه حرف این بود که نباید بی حساب 
و کتاب مهاجرپذیر بود. حالا هم همه حرف این است 
که نباید بی حســاب و کتاب به اخراج فله ای مهاجران 
پرداخت. وقتی نمی توانیــد بدیهیات را حالی دیگران 
کنید به قول آن راننده محترم هربار که می نویسید روح 
و روان تان فرســایش پیــدا می کنــد. از خودتان بدتان 
می آید. فکــر می کنید، داریــد بیهوده تریــن کار دنیا 
را انجام می دهیــد. فکر می کنید همــه حرف هایتان 
مصداق تام و تمام مشــت بر ســندان کوفتن است. آیا 
راهی بــرای خلاصی از این وضعیت دشــوار و تراژیک 

وجود دارد؟ من که راهی نمی شناسم جز خاموشی.
سخنی نیست که خاموشی از آن بهتر نیست

نیست علمی که فراموشی از آن بهتر نیست
ای کاش می شــد. فکر کنید دارند جلوی چشمت 
تنــت را، وطنــت را تکه تکــه می کننــد و از تــو کاری 
برنمی آید. به قول آن دوســت قدیمی: به دســت های 
بســته خود نگاه می کنم و نفرین می فرســتم به روزی 
که زاده شــدم. اگر فکر می کنید این میزان از ناامیدی 
نه تنهــا برای روزنامه نــگاری که بــرای ادامه حیات نیز 
سمی مهلک است، دعا کنید بلکه گوشی برای شنیدن 

بتوان یافت.
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